
 ايرج زبردست

جايي براي متوسط ها نيست

ــت وقتي يك بار از نخ دندان «ايكس»  � طبيعي اس
ــتفاده كنيد، از بي نخ دنداني بميريد هم نخ دندان  اس
ــت؟  ــرگ» توي دهنتان نمي بريد. طبيعي اس «ايگ
ــم بعد از «ايكس»، «ايگرگ»  نمي دانم. من نمي توان
به دندانم بكشم، حتي اگر قيمتش چهاربرابر باشد، 
يك مواقعي هم ناياب شود. معتقدم آدم خوب است 
ــش دهد، به بهترين  ــت انجام كاري را نكند يا درس
شيوه ممكن. اين كار مي تواند آشپزي باشد يا نوشتن 
ــي مي گويد  ــيدن به دندان. چه كس يا حتي نخ كش
ــت چون توي عكس هاي مزخرفي  دندان مهم نيس
ــان مي گذارند معلوم  ــا براي پروفايل هايش كه آدم ه
ــان چه وضعي دارد يا دهانشان  ــت دندان هايش نيس
ــت ترين  ــخصه يكي از زش چه بويي مي دهد؟ به ش
ــوده به دخترهايي  ــي كه ديده ام مربوط ب تصويرهاي
ــه آرايش دارند، - خيلي هم دقيق - رو به دوربين  ك
ــان زرد است و اين زردي،  خنديده اند و دندان هايش
زردي دندان سيگاري نيست، دقيقا دنداني است كه 
ــواك نخورده، چرك است، چركمرده است. هي  مس
دلم مي خواهد بگويم دخترم خب يك دقيقه قبل از 
ــواكي هم به دندانت مي زدي، ثواب  آرايش، يك مس
داشت به خدا...  القصه. ماجرا از نخ دندان شروع شد، 
هرچند از خيلي قبل استارت خورده بود. يك نگاهي 
ــت.  ــردم. مارك برايم مهم بوده/ هس ــه دوروبرم ك ب
ــبك  چرا؟ چون به نظر ديگران در مورد ظاهرم يا س
ــلا و ابدا! مارك برايم  زندگي ام اهميت مي دهم؟ اص
ــت، چون وقتي اين مسواك لامصب را روي  مهم اس
دندان هايم مي كشم تمام مدت لذت مي برم يا وقتي 
اين چاي طعم دار را با اين شكلات فندقي مي خورم 
زنده مي شوم. اصلا احترام قايلم براي اهميت دادن، 
ــن را به هيجان مي آورد،  براي كمال. كمال گرايي م
حتي اگر همين پديده هزاربار پايم را بسته باشد براي 
پيشرفت. وادارم مي كند به احترام. وادارم مي كند تقوا 
ــه كنم اما به كم رضايت ندهم. همين است كه  پيش
ــاعت هاي طولاني تنها بمانم اما  ترجيح مي دهم س
گوشي را برندارم با آقاي «ايكس» يا خانوم «ايگرگ» 
حرف بزنم، كه نخواهم به قيمت گذراندن وقت و به 
ــارم، جاهايي بروم يا كارهايي  بهانه اينكه تحت فش
بكنم كه از كمالي كه پيَِش مي گردم، دورم مي كند. 
ــذت مي برم كه براي تميز كردن دندان هايم هزينه  ل
ــه درش زندگي مي كنم. لذت  كنم، براي خانه اي ك
مي برم از انتظار براي كمال، تجربه چيزي نزديك به 
ايده آل...  كمال گرا كه باشيد، همه چيز دشوار مي شود، 
ــود ديگري قابل  ــان هم البته با هيچ موج لذت هايت
مقايسه نيست. مي توانيد چيزهايي را تجربه كنيد كه 
آدم ها حتي خوابش را هم نمي بينند، اما به هر حال 
ــم  ــرهاي خودش را هم دارد. من باش دردها و دردس
توصيه مي كنم كمال گرا نباشيد، پدرتان درمي آيد، 

هرچند تجربه تان تجربه اي يگانه مي شود از لذت. 

الدورادو 

مجسمه

هرگز كسى باور نمى كرد «عباس آرامى» مترجم صاحب نام  �
ــر بكشد. البته يكى، دو سالى  به اين زودى ها جام رحمت را س
بود كه به دروازه دنياى دراندشت آخرت رسيده بود، به آستانه 
ــوخ و شنگ مى نمود و به طنز  ــرحال و ش هفتاد. ولى هنوز س
ــت كه  ــوم اس مى گفت منتظر اعجاز دانش و فناورى هزاره س
كشف داروى بى مرگى را اعلام كند تا هركس – چون او - قصد 
ــانى آسپرين از  ــولش را به آس جاخوش كردن ابدى دارد كپس
داروخانه بخرد و بالا بيندازد!  همسر – بدون شك – وفادارش 
ــان مطرح معاصر) در سوگ زنده ياد اشك ها  «پروانه» (از نقاش
ريخت و گريه ها كرد و تا يك سال سياه پوشيد و عزلت گزيد و 

با خويش و بيگانه نجوشيد. 
ــكوه سالمرگ «عباس» به پايان  � پس از اينكه مراسم باش

رسيد، خانواده و دوستان، زن عزادار شوهر مرده را وادار كردند 
كه سياه از تن بركند و به ضيافت زندگى بازگردد، به ويژه برادر 
ــحرخيزى ها از  كوچك تر بانوى بيوه كه بى زحمت و بى كله س
كامروايان زمانه بود، پاى او را به شادخوارى ها و شب زنده دارى ها 
كشانيد و دور از چشم تا ابد خفته در خاك «عباس» معاشران 
باكلاس دست ودلبازى را براى همشيره هنرمند خويش دست 

و پا كرد. 
ــه» در دوره جديد  � ــر «پروان ــينه چاك ترين هوادار هن س

ــت و  ــال و به غايت گشاده دس ــردى بود ميانس ــى اش م زندگ
پاستوريزه و بى بروبرگرد شايسته لقب «دكتر» بدون اينكه كسى 
ــد. آرى  ــان واقعى و تخصص دكترى اش باخبر باش از نام و نش
وقتى مثل ريگ پول خرج مى كنى كسى كنجكاو نمى شود كه 
هستى و منبع درآمدت كجاست... . در نيازمندى و تنگدستى 
است كه پته ات روى آب مى افتد و هنگامى كه از فرط پسى به 
«نان خالى و كتاب» افتخار مى كنى، مخاطبان آشكار و پنهان 
به روى هم نگاه آنچنانى مى كنند تا يكى بگويد: «بابا اين ديگه 

كيه؟» 
ــبت موفقيت  � ــه» در ميهمانى « دكتر» كه به مناس «پروان

نمايشگاه نقاشى اخير او برپا شده بود چه خوش درخشيد، همه 
از او و كارهايش ستايش كردند و خوشحال از اينكه 70درصد 
تابلوها همان روز افتتاحيه به فروش رفته است. شام و شربت و 
شيرينى و هداياى بسيار از سوى سورچرانان و ميزبان دلباخته 
هنر و شخصيت نقاش خوب معاصر... . و بزن و بكوب و حركات 
نيمه موزون تا بوق سگ. در پايان مجلس خيلى ها براى رساندن 
«پروانه» سر و دست مى شكنند ولى هنرمند برجسته ما حاضر 
نشد حتى «دكتر» افتخار رانندگى او را پيدا كند و خود به يك 

آژانس تاكسى آشنا زنگ زد. 
ــپيده صبح «پروانه» وارد آپارتمان خود  � پاسى پيش از س

شد. پس از درگذشت شوهرش نخستين بار بود كه آنقدر دير به 
خانه مى آمد. وقتى در خانه را از پشت قفل كرد مثل هميشه 
به ياد «عباس» افتاد كه بيش از حد محافظه كار و وسواسى بود 
ــير گاز و قفل در را چندين بار باز و بسته مى كرد.  ــب ها ش و ش
ــى تلفنى را  ــه اتاق خواب رفت. پيش از هر چيز دكمه منش ب
ــار داد. پيغامى نداشت. دو شاخه دستگاه را از پريز كشيد.  فش
جلوى آيينه نشست. گلوله پنبه را برداشت كه آرايش خود را 
پاك كند. ناگهان صدايى شنيد: «خوش گذشت؟» چقدر شبيه 
ــوهرش بود... . نه، خوابم مى آيد... . خيالاتى شده ام...  صداى ش
ــن تحكم آميز «گفتم»  ــت؟». لح دوباره: «گفتم خوش گذش
ــناخت، حتى پس از يك سال. به سرسرا  را خيلى خوب مى ش
برگشت. شتابزده تمام چراغ هاى خانه را روشن كرد. لحظه اى 
ــتاد و بر خود مسلط شد. دوباره چراغ ها را خاموش كرد و  ايس
به اتاق خواب بازگشت. «با اين لباس رفته بودى ميهمانى؟!». 
براى پروانه شكى باقى نماند كه شوهرش در خانه است، مرده 
يا زنده. وقتى در سالن پذيرايى را باز كرد متوجه شد كه چراغ 
هالوژن بالاى سرمجسمه كوچك «عباس» را روشن گذاشته. 
مجسمه كار يكى از شاگردان شوهرش و يادگار زمانى بود كه او 
در دانشكده معمارى انگليسى تدريس مى كرد. رفت كه چراغ 
را خاموش كند. لب هاى مجسمه تكانى خورد: «سلام!» پروانه 
لرزيد و سپس نزديك ترين مبل را براى نشستن انتخاب كرد. 

«عباس، خودتى؟»
- آره خودم هستم. 
- براى چى اومدى؟ 

- نيومده ام، بوده ام... هميشه هستم. همه جا هستم. خيال 
كردى خبر ندارم كه 70درصد تابلوهات رو «دكتر» خريده؟! 

- اصلا همچين چيزى نيست! خاك گور هم كج خيالى ات 
ــوهرى  رو درمان نكرد؟... . و بگومگو و جنگ و دعواى زن و ش
ــرد، تا اينكه «پروانه» در  ــد و دقايقى ادامه پيدا ك آنان آغاز ش
انفجار خشم فروخورده اى كه يك سال تلنبار شده بود مجسمه 
سخنگو را از جا كند و از پنجره رو به كوچه سالن پذيرايى به 
ــردن، در رثاى دومين  ــت به گريه ك بيرون پرتاب كرد و نشس

خاموشى شوهرش. 
ــفيدرنگ پاژرو در لحظه هاى پايانى شب سياه  � اتومبيل س

ــتاد. راننده پايين آمد. تايرها را نگاه  جلوى خانه «پروانه» ايس
ــه مانند روى زمين پنچرشان  كرد كه خرده سنگ هاى شيش

نكرده باشد. 
صفحه تصوير دستگاه «ببين كيه» در منزل پروانه روشن  �

شد و زنگ در به صدا درآمد. پروانه وحشت زده برخاست. گوشى 
را برداشت و محتاطانه پرسيد: «كيه؟»

ــتم. تلفن همراهتون رو جا  ــلام پروانه خانم. من هس - س
گذاشته بوديد. فكر كردم ممكن است دنبالش  بگرديد.

ــلام «دكتر» خيلى متشكرم. در رو باز مى كنم بذاريد  - س
تو راهرو، برمى دارم. ببخشيد آمادگى پذيرايى از شما رو ندارم. 

قلم انداز 

 نگارحسينى

عليرضا قهارى . رييس انجمن مفاخر معمارى

كارتون خواب

برداشت آخر

ــان  ــورج اورول» 2013 از مي ــزه ج ــت «جاي مهـر: رياس
هفت كتاب راه يافته به فهرست نهايى اين رقابت، كتابى را كه 
درباره چگونگى كشتن يك عراقى توسط نظاميان بريتانيايى 
ــى انتخاب كرد.  بود، به عنوان برنده اين جايزه معتبر سياس
به گزارش اينديپندنت، كتاب «كشتن كاملا بريتانيايى» كه 
ــه كتاب مهم فهرست نهايى جايزه جورج اورول  يكى از س
ــته «اى تى ويليامز» استاد حقوق است.  اين كتاب  بود، نوش
ــوول پذيرش هتلى در عراق است  درباره «بها موسى» مس
كه به دست نظاميان بريتانيايى كشته شد. ويليامز با بررسى 
دقيق اين مساله و اينكه نظاميان انگليسى چگونه اين فرد 

را دستگير و شكنجه كردند و سرانجام كشتند، ارزش هاى 
ــوال مى برد.  اين  ــى بريتانيا در جنگ عراق را زير س اخلاق
كتاب موفق شد تا كتاب «از ويرانى امپراتورى» نوشته پنكاج 
ميشرا ديگر كتاب مهم اين فهرست را پشت سر بگذارد.  با 
اين حال كتاب مارى كالوين، روزنامه نگارى كه سال 2012 
به دليل حمله موشكى در درگيرى هاى حُمس سوريه كشته 
شد، جايزه ويژه گروه داورى امسال را نصيب خود كرد. كتاب 
«در خط مقدم» كه دربرگيرنده رپرتاژهاى مهم خبرى اين 
روزنامه نگار است، از سوى گروه داورى، «منعكس دهنده روح 

اورول» خوانده شد. 

چهارراه جهان

اعطاى جايزه «اورول» 
به نويسنده افشاگر قتل يك عراقى

28 ارديبهشت؛ روز بزرگداشت «خيام نيشابورى»

خيام؛ چهره پايمال شده

هواى خاكسترى جبر

 سعيد نوروزى
saeid144@yahoo.com 

ــت «بنياد دكترمهدى  ــرگاه روز 26 ارديبهش در عص
سمسار» برنده ششمين جايزه روزنامه نگارى «اميد» را در 
محل منزل دكترمهدى سمسار واقع در برج آپادانا معرفى 
كرد. گيتى سمسار (همسر زنده ياد مهدى سمسار) ابتداى 
ــم ضمن خيرمقدم به حاضران كه در ميان آنها  اين مراس
ــتانى پاريزى، كامبيز  چهره هايى چون محمدابراهيم باس
درم بخش، على دهباشى و شمار ديگرى از شخصيت هاى 
شناخته شده عرصه فرهنگ و هنر حضور داشتند، گزارشى 
اجمالى از عملكرد 10ساله بنياد دكترمهدى سمسار ارايه 
ــه يادنامه اى كه  ــوى» به بهان ــپس «پژمان موس كرد.  س
ــرق» به مناسبت روز آزادى مطبوعات به ياد  اخيرا در «ش
ــات ارزنده اش در حوزه ارتباطات  دكتر معتمدنژاد و خدم
ــه اين يادنامه را  ــم گردآورى كرده بود، مقدم و ژورناليس
ــار، براى حضار قرائت كرد.  پس از  به دعوت گيتى سمس
ــوولان بنياد، به عنوان  ــادى حيدرى» از طرف مس آن «ه
برنده ششمين دوره جايزه روزنامه نگارى «اميد» برگزيده 
ــد و لوح يادبود و جوايزش را از دستان دكتر «باستانى  ش
پاريزى»، «كامبيز درمبخش» و «پرويز براتى» (برنده دوره 
ــرد.  «هادى حيدرى» پس از  ــل اين جايزه) دريافت ك قب
ــار،  ــكر از بنياد دكترسمس ــت جايزه اش ضمن تش درياف
ــده  نسل خود برشمرد كه تولدش،  «اميد» را حلقه گمش
با يك انقلاب بزرگ همزمان بوده، كودكى و نوجوانى اش 
ــاله همراه و جوانى اش با  با تلخى هاى يك جنگ هشت س
ــت دوران پس از جنگ سپرى شده  مشكلات ريز و درش
است و با اين مقدمه گفت: «آنچه نسل ما را توان بخشيده 
تا با وجود تمام فشارها و مشكلات، همواره به حيات روحى 
خود ادامه دهيم، وجود نيرويى جان بخش و حركت آفرين 
ــت.» حيدرى در ادامه، كارتونيست ها را  به نام «اميد» اس
ــمرد  ــفق براى يك جامعه برش صادق ترين منتقدان مش
ــدن  ــازى و پنهان ش كه در روزگار فعلى به جاى ظاهرس
ــان را براى اصلاح  پشت پرده هاى عافيت طلبى، قلم هايش
ــت گرفته و قدم در مسيرى پرفرازونشيب  كژى ها به دس
گذاشته اند. او سپس با بيان اينكه «كارتون، هنرى مستقل 
ــتگى هاى دولتى و جناحى را برنمى تابد»  ــت كه وابس اس
ــتگاه كارتون را مطبوعات آزاد و مستقل دانست و به  خاس
اين نكته اشاره كرد كه عدم نقدپذيرى جامعه و مسوولان، 
فضاى سوء برداشت و خطوط قرمز، اين هنر را با مخاطرات 

ــم جايزه اميد  جدى رو به رو خواهد كرد.  برنده دوره شش
ــور سخن  در ادامه از اهميت كارتون در فضاى كنونى كش
گفت: «كليد رسيدن به چنين شرايطى، بالارفتن روحيه 
ــوولان اجرايى كشور است. بايد به اين باور  نقدپذيرى مس
ــفقانه، نه تنها آسيبى به  ــيم كه نقد مصلحانه و مش برس
ــور به  ــه نخواهد زد بلكه تصويرى كه از فضاى كش جامع
ناظران بيرونى مى دهد را با ويژگى ظرفيت اصلاح پذيرى 
يك ساختار همراه مى كند.» حيدرى در پايان سخنانش، 
كارتون ها را روايتگران تصويرى تاريخ ناميد و گفت: «شايد 
طنزى كه در كارتون هاى دوران ما به ثبت رسيده، طنزى 
تلخ و گزنده باشد اما معتقدم آيندگان، در لايه هاى زيرين 
ــف خواهند كرد.  آثار دوران ما، بارقه هايى از «اميد» را كش
در ادامه اين مراسم، دكتر «باستانى پاريزى» ضمن تشويق 
ــل جوانى كه براى فرداهاى روشن مى كوشند، در باب  نس
اهميت كارتون و كاريكاتور گفت: «اثرگذارى كاريكاتور و 
كارتون در مطبوعات به قدرى فراگير است كه شايد يك 
ــند و  كارتون حرفى بزند كه صدمقاله قادر به بيانش نباش
ــتر از سرمقاله ها كاربرد  حتى اين روزها كاريكاتورها بيش
ــى با ابراز خوشحالى از اينكه  دارند.»  سپس على دهباش
ــمين دوره خود رسيده، آرزو كرد اين  جايزه اميد به شش
ــود و به شهرستان ها نيز راه  جايزه از حلقه تهران خارج ش
ــت پيشكسوت  پيدا كند.  «كامبيز درمبخش» كارتونيس
ــور هم از بهاندادن به كارتون گله كرد و گفت: «امروز  كش
ــاى ما به  ــرم كه روزنامه ه ــى رنج مى ب ــتر از هرزمان بيش
كاريكاتور كه بعد از مشروطيت جايگاه ويژه اى پيدا كرده، 
بها نمى دهند. در سرتاسر دنيا كاريكاتور بازتاب مسايل روز 
جامعه است و اهميت ويژه اى دارد اما در ايران آن طور كه 
بايد به اين هنر بها داده نشده البته به غير از چند استثنا 
چون هادى حيدرى كه با وجود مشكلاتى كه بر سر راهش 

بوده با پشتكار اين مسير را ادامه داده است.»
در پايان مراسم، لوح تقدير ششمين دوره جايزه اميد 
نيز به فرزانه سالمى، مترجم جوان مطبوعات ايران اهدا شد. 
ــوح در نگاه  ــد» به وض ــم، «امي ــس از پايان مراس  پ
ــم هويدا بود،  ــوان و پير حاضر در مراس روزنامه نگاران ج
ــتين بار جرقه روزنامه نگارى را در ذهن  «اميد»ى كه نخس
ــار» روشن كرد و اتفاقا بهانه آغاز هم  دكتر «مهدى سمس
برايش فراخوانى بود كه در نشريه «اميد» منتشر شده بود. 

ــاى علم نجوم و  ــان ترين چهره ه ــام يكى از درخش خي
رياضيات جهان است. فعاليت هاى او در عرصه هاى مختلف 
ــت كه حتى امروزه نيز براى  ــگفت انگيز اس علمى چنان ش
دانشمندان اين حوزه ها جديد و بديع است. فعاليت هاى او و 
گروهش در زمينه نجوم باعث شد كه طول سال خورشيدى 
ــود كه خطايى بسيار ناچيز  به صورت دقيق اندازه گيرى ش
دارد به طورى كه هنوز منبع بسيارى از مطالعات در حوزه 
نجوم همان نتايج خيام در اين عرصه است.  با وجود چنين 
چهره درخشانى در عرصه هاى مختلف علمى، به اعتقاد من 

شخصيت خيام، پايمال شده است. بسيارى از افرادى كه تا 
به حال سعى در انتشار و بررسى افكار اين چهره تاريخ ايران 
ــته اند، در پايمال كردن شخصيت او نقش ايفا كرده اند.  داش
ــخصيت خيام به عنوان مردى كه  به عنوان مثال معرفى ش
همواره مست بوده از سوى چهره هاى شناخته شده اى چون 
ــواردى صادق هدايت و فروغى،  «فيتزجرالد» يا حتى در م
ــناخت دقيق از اين چهره علمى دارد. دور  ــان از عدم ش نش
نيست كه خيام نيز در منش زندگى خود رفتارهايى خاص 
ــت كه چطور دانشمندى  ــوال اينجاس ــته، اما س خود داش
ــپيده تا شام بنوشد و چنين كشفيات بزرگى  مى تواند از س

ــل  را در عرصه علوم دقيقى چون نجوم و رياضيات براى نس
بشر به ارمغان بگذارد؟ اين جاست كه بايد اظهار تاسف كرد 
ــل هاى  كه چرا چنين چهره بزرگى، بايد در پرده برود و نس
آينده از يادگيرى دانش او بى بهره بمانند و حتى شخصيتش 
را نيز به روشنى نشناسند. شايد اصلى ترين مانع بر سر اين 
شناخت درست، اشعار اين حكيم باشند.  12سال پيش در 
مراسمى كه «يونسكو» به مناسبت «بزرگداشت خيام» در 
ــابور برگزار كرده بود، سعى كردم از دريچه زبانشناسى  نيش
تاريخى به بررسى اشعار منتسب به او بپردازم و در همان جا 
ــعار كه در وصف «مى»  ــان دادم كه بسيارى از اين اش نش

هستند، به لحاظ زبانى، سال ها قبل از خيام سروده شده اند 
و اصولا در شمار شعر خيام قرار ندارند. از سوى ديگر، رياضى 
علم خلاصه گويى است و حالا سوال اينجاست كه مردى كه 
ــمند رياضى شناخته شده اى در تمام اعصار به حساب  دانش
ــد، چگونه چندين و چند بيت در وصف «كوزه» دارد.  مى آي
آيا تمام اين اشعار كه در مواردى سبك تر از وجهه فرهنگى 
خيام هستند، مى توانند همگى سروده او باشند؟!  در مورد 
خيام، بهترين آرزويى كه مى توان براى روز بزرگداشت وى 
داشت، آرزوى شناخت دقيق او از سوى فرزندان ايران است. 
بايد با چشم روشن به اين چهره درخشان دانش و رياضيات 
ــته شود تا چهره پايمال شده او، درست و بدون  ايران نگريس
قضاوت در برابر ما قرار گيرد، آن زمان است كه همراه با پى 
ــار او در حوزه  ــه او، علم سرش بردن به جايگاه والاى انديش

رياضيات و نجوم نيز بيش از قبل شناخته مى شود. 
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به بهانه روز جهانى «موزه»
موزه اى به وسعت سرزمين

وقتى سنگ هاى قبرستان كهنه را مى شكست كه پى  �
ديوار امامزاده را با آنها استوار كند، متوجه كارش اول نشدم، 
ــا با كلاه شاپو و قيافه حق بجانب، در مقابل سوال من  اوس
ــت و سنگ قبرها ديگر  ــتان امامزاده اس گفت: اينجا قبرس
ــدرد نمى خورد، خيلى قديمى اند و هر روز تعدادى يا زير  ب
ــوند يا دزديده! واسه همين به جاى  كاميون ها خرد مى ش
لاشه سنگ، اونا رو تو پى مى ريزم، اصلا به شما چه!؟ مال 

اين اطرافيد؟ 
ــدم و به كار عكس گرفتن از  ــت مى گفت، جدا ش راس
ــنگ قبرها  بناى امامزاده هود ادامه دادم و بعد، عكس از س
كه تكه تكه بودند و اين طرف و آن طرف پراكنده، تاريخ شان 

هزاره هجرى قمرى بود، با نقوش و خطوط استثنايى! 
مدرسه تعطيل شد و بچه ها از دبستان با سروصدا بيرون 
زدند و از ميان قبرستان كهنه به طرف جاده آمدند. قيافه 
ــان جالب بود، چند نفرشان براى  ــر و وضع من برايش و س
ديدن دوربين عكاسى، دورم حلقه زدند. فكر كردم از فرصت 
استفاده كنم و لكِچر بدهم! گفتم بچه ها مى دانيد آمريكا چند 
ــال است كه كشورى شده؟ گفتند نه! گفتم: 200سال،  س
گفتم: مى دانيد اين سنگ قبرها چند سالشان است؟ گفتند: 
نه! گفتم: 400سال و به تاريخ روى سنگ قبرها اشاره كردم. 
يعنى روستاى شما دوبرابر كشور آمريكا عمر دارد. گفتند: 
خب؟!  گفتم: فردا به آقاى معلم بگوييد، سنگ قبرهاى سالم 
جلوى مدرسه را به حياط مدرسه ببرد و آنجا نگه دارد و به 
ــما ياد بدهد كه 400سال پيش، پدرانتان ساكنين اين  ش
ــتا بوده اند و اينها هم نشانه اش! اين را بگوييد پيرمرد  روس

رهگذرى كه عكس مى گرفت، به  ما گفت. 

زاويه ديد

 سيروس ابراهيم زاده 

 فريدون جنيدى
 ايرانشناس

ــدا را در آغوش مى گيرد  � ــه فكر نگاه مى كند و ابت  هرچ
ــيع نمى شود، انگار جهان در اين  جز برهوت بهت در او وس
ــت و حرفى از خواب و خاك  برهوت بى انتها مكث كرده اس
نيست. حتى زمان جلوى آيينه ترك خورده، عمر موهايش 
ــت - نفس نمى ريزد و  ــانه نمى كند، چيزى جز - نيس را ش
ــى دور و يك ريز در حجم تعريف، بى تعريف مى شود.  حس
احساس مى كنم همه چيز از همان روز نخست روى پيشانى 
سرد بخت راه رفته و عنكبوت اختيار، بر چهره همه ثانيه ها، 

تار جبر تنيده است. 
ــه به زودى  � ــيد، روزى ك ــد رس ــك روز از راه خواه ي

ــمه زلال زمان  ــى با فكر جارى خيام، آب از چش هركس

خواهد نوشيد. شايد اين باور در كسى راه نرود: انگار هزارها 
هزاره است كه ساقى نيشابور را مى شناسم، حس مى كنم: 
تك تك رباعى هايش با حوصله اى به وسعت ازل از ميكده 
چشم هاى مرگ نوشيده اند (...) اين پرانتز پر از حرف هاى 
خيام با من است، همان كه در پياله اختيار عكس رخ جبر 
را مى ديد. بى گمان حضور خيام نيشابورى در ادبيات فارسى 
غنيمت و نعمتى است كه شكر آن، چنان نفس كشيدن 
بر تك تك فارسى زبانان واجب است، بى ترديد اگر خيام در 
ادبيات ما متولد نشده بود حضور و تاثير شاعران بعد از او 
كمرنگ تر از تصويرى بود كه امروز با ما حرف مى زنند. با 
ــاقى، ميكده و... همه را در  نظر من كلمات كوزه، جام، س
ادبيات فارسى با نام روشن خيام مى شناسند، خواسته يا 
ــته اين كلمات بعد از وفات خيام در شعر فارسى  ناخواس

نمودِ بسيارى پيدا كرده است، خيام با جارى كردن همين 
ــمت اعظمى از ادبيات فارسى را مشغول  چند كلمه قس
ــت. كافى  ــى و نام بلند خويش كرده اس تفكر دم غنيمت
است از شعر حافظ بزرگ يا ديگر شاعران فارسى زبان اين 
كلمات را با منها هم پياله كنيم، خواهيد ديد آوار زاهدانه 
و موريانه وارى بر ادبيات ما سايه خواهد ريخت. اين نكته را 
نيز بايد با انعكاس هم چهره كرد: پيش از خيام اين كلمه ها 
نزد اهالى- سرايش و نوشت- كاربرد داشته اند، اما قاطعانه 
مى توان گفت: اين خيام ازل نوش بوده است كه آنها را در 
جان خمار ادبيات فارسى جرعه جرعه جارى كرده است. 
ــاله خيام بر ادبيات فارسى حتى زمان را به  سايه هزارس

حيرت و مكث فرو برده است. 
اين نكته را همين جا راه مى شوم: چشم هاى من بيشتر  �

با چشم هاى صادق هدايت در جست وجوى خيام، جام هاى 
ثانيه خيز مرگ را نوشيده است. نسخه محمد على فروغى و 
تحقيقات فيتز جرالد، ژيلبر لازار و كريستين سن نيز در اين 
مسير، فانوس هاى بسيارى را در شب هاى تاريك بى خبرى 

من ريخته است. 
خيام يعنى تماشاى عقل تازيانه خورده، يعنى مينياتور  �

بغض، يعنى فرياد بى پاسخ اولين و آخرين آدم در پاى حصار 
زمان، يعنى شگفت، يعنى حضورى به پهناى ابديت، يعنى 
ــتى - نفس مى كشد، خيام با  ديروز، امروز، فردا. و تا - هس
لبخند معنا دارش در آسمان فكر خواهد درخشيد. حرف هاى 
بسيار زيادى داشتم و دارم، اما سايه هاى سياهپوش با كمند 
طلسم، كلام معترف مرا در حصار - هيچ مگو - كشيده اند، 
ــيد  حرف ديگرى در من نمى چرخد، اميد به زودى خورش
سحر پوش حقيقت، با امضاى آبى و آسمانى اش بر سايه هاى 
ــترى بتابد، تا تاريخ، تكثير  مه زده و اين هواى مردد خاكس

بامداد را دوباره در ما لبخند بزند. چنين باد. 
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ششمين دوره جايزه روزنامه نگارى «اميد» برگزار شد

«اميد»، جان بخش و حركت آفرين


